
  تلخيص: حسين گل محمدي
تا حالا سر كلاس�ي بوده ايد كه بقيه از شما چندين 
سال جوان تر باشند؟ اگر چنين تجربه اي را داشته 
باشيد، احتمالاً آن حس ناخوش�ايند شرم و نابجا 
بودن را چش�يده ايد. اينكه ديگر دير شده و بهتر 
است صرفاً همان كارهايي را انجام دهيد كه بلديد. 
در واقع، عقيده جاافتاده اي وج�ود دارد كه خيلي 
چيزه�ا را فقط مي ش�ود در بچگي آموخ�ت و اگر 
بزرگ ش�ويد، ديگر فايده اي ندارد. ژيمناستيك، 
ش�طرنج، موس�يقي، زبان هاي خارجي و بسياري 
ديگر. اما اي�ن عقيده هم غلط اس�ت و هم زيانبار. 

   

 وقتي مجبور مي شوي شطرنج ياد بگيري
چندسللال پيللش در تعطيللات و در يكي از 
شهرهاي ساحلي داشتم با دخترم كه آن موقع 
تقريباً چهارسللالش بود، چكرز )يك نوع بازي 
فكري( بازي مي كردم و غرق بازي شده بودم. 
همان موقع چشمان دخترم به ميز كناري افتاد، جايي كه 
يك صفحه سياه و سفيد پر شده بود از مهره هايي كه از مال 
ما به مراتب جذاب تر بود )چه بسيار شطرنج بازان بزرگي كه 
روزي معصومانه با ديدن »اسب ها« و »رخ ها« جذب اين 

بازي شده اند.( 
دخترم پرسلليد: »اون چيه؟« جواب دادم: »شطرنج«. با 
حالت التماس گونه اي گفت: »مي شه اون رو بازي كنيم؟« 
با بي خيالي سرم را تكان دادم، يعني چه اشكال دارد. البته 
اين كار فقط يك اشكال داشت: اينكه خودم شطرنج بلد 
نبودم.  چيزهاي محوي يادم مي آمد، در بچگي حركت  هاي 
پايه اي را آموخته  بودم، اما بعدها هيچ وقت به طور جدي 
شللطرنج را ادامه نداده بودم. اين واقعيتي بود كه در تمام 
طول زندگي  گاهي به طور مبهمي يادش مي افتادم و حالم 
گرفته مي شد. هربار كه يك ميز شطرنج خالي را در لابي 
يك هتل يا يك معماي مرتبط با شللطرنج را در ضميمه 
روزنامه آخر هفته مي ديدم، داغ دلم تازه مي شد. تصميم 
گرفتم شطرنج ياد بگيرم، حتي اگر تنها كاربردش اين باشد 

كه آن را به دخترم ياد بدهم. 
  نمي دانستم براي يادگرفتن شطرنج چه كاري بايد انجام 
دهم. تعداد كتاب هاي آموزش شطرنج فوق العاده زياد بود. 
صدسال گذشته بود و كلي كتاب شطرنج چاپ شده بود و 
هنوز به اندازه يك كتاب ۲۸۸ صفحه اي درباره اين حركت 
حرف هاي جديدي براي گفتن وجود داشت. واقعيتي كه 
اوايل شروع كارتان در شطرنج زياد به گوشتان مي خورد اين 
است كه بعد از گذشت تنها سه حركت، تعداد حالت هاي 
ممكن براي بازي از تعداد اتم هاي موجود در كائنات بيشتر 
خواهد شد و من وقتي در ابعاد كيهاني احساس حماقت 
كردم كه ديدم قرار اسللت يك بازي با چنين پيچيدگي 
تصاعدي اي را به كسي حالي كنم كه برنامه مورد عاقه اش 
كارتون جورج بازيگوش اسللت. پس همان كاري را كردم 
كه هر پدر امروزي و داراي عزت نفسي در چنين شرايطي 
انجام مي دهد: از يك مربي كمك گرفتم. نكته اينجا بود كه 
دنبال كسي گشتم كه بتواند همزمان هم به دخترم شطرنج 

ياد بدهد هم به من. 

ذهن تازه كار گره گشاست
براي اغلب ما، مرحله تازه  كار بودن چيزي 
است كه بايد هرچه سريع تر از آن عبور كرد، 
مثل يك جور بيماري پوستي كه از نظر مردم 
ناجور است. بااين حال، حتي اگر توقفمان در 
اين مرحله كوتاه هم باشد، بايد توجه خاصي به آن داشته 
باشيم، چراكه وقتي از اين مرحله گذشتيم به اين راحتي ها 
نمي توانيم به آن برگرديم. هرچند با گذشت زمان، مهارت 
و دانش شما ارتقا پيدا مي كند اما ماندن در وضعيت ذهني 
يك تازه كار، داراي ارزشللي بالقوه است. دو روانشناس به 
نام هاي ديويد دانينگ و جاستين كروگر، طبق آنچه كه به 
اثر  »دانينگ- كروگر« شللناخته مي شللود، نشان دادند 
افرادي كه بدترين عملكرد را در آزمايش هاي شللناختي 
مختلف داشتند همان  كساني بودند كه اكثراً عملكرد واقعي 
خود را »آشكارا دست بالا گرفته بودند.« يعني كساني كه 

»هم بي مهارت بودند و هم از بي مهارتي شان غافل.«
تمايل انسان ها به انتخاب گزينه هاي آشنا از روي پيش فرض 
- كه حتي در مواجهه با راه حل هاي جديد و پيشرفته تر هم 
اتفاق مي افتد- را اصطاحاً اثر »اينشللتلونگ« مي نامند 

)برگرفته از واژه اي آلماني به معني »تنظيم كردن(«.
در مسللئله معروفللي موسللوم به »مسللئله شللمع« از 
شركت كننده خواسته مي شللود تا فقط با استفاده از يك 
قوطي پر از كبريللت و يك جعبه پر از پونز، يك شللمع را 
به ديوار متصل كند. افراد براي حل اين مسئله به دردسر 
مي افتند، چراكه درمورد جعبه پونز گرفتار مشكلي به نام 
»تثبيت كاركردي« مي شوند و آن جعبه را فقط به چشم 
ظرفي براي نگهداري پونز مي بينند و نمي توانند آن را از 
لحاظ نظري به عنوان يك جاشمعي تصور كنند. البته از 
قرار معلوم گروهي از مردم هم هستند كه خيلي عالي از 
پس اين مسئله بر مي آيند: »بچه هاي پنج ساله« اما چرا؟ 
محققاني كه اين مطلب را كشف كردند معتقدند بچه هاي 
كوچك تر در »ادراك كاركرد« سيال تر از بچه هاي بزرگ تر 
يا افراد بالغ عمل مي كنند. آنها كمتر درگير اين موضوع 
هستند كه چه چيزي براي چه كاري ساخته شده است و 
بيشتر از ديگران مي توانند اشيا را فقط به چشم چيزهايي 
ببينند كه مي توانند به روش هاي مختلفي مورد استفاده 
قرار گيرند. پس تعجبي ندارد كه بتوانند به راحتي از پس 
فناوري هاي جديد بر بيايند چون همه چيز براي آنها جديد 

محسوب مي شود. 

كودكان، به معناي واقعي كلمه، ذهن تازه كاري دارند كه 
آمادگي پذيرش گستره وسلليع تري از احتمالات را دارد. 
آنها جهان را با چشمان تر و تازه تري مي بينند. چشماني كه 
كمتر زير فشار تعصبات و تجربيات قبلي قرار دارد. چشماني 
كه كمتر تحت هدايت چيزهايي است كه از درستي شان 
اطمينان دارند. احتمال بيشتري دارد كه بچه ها جزئياتي 
را ببينند كه بزرگ ترها آنها را ناديده  مي گيرند چون آنها 
را بي ربط به موضللوع مي دانند، چراكلله بچه ها كمتر در 
قيدوبند اين هستند كه نكند اشتباه كنند يا احمق به  نظر 
برسند. آنها اغلب سؤالاتي مي پرسللند كه بزرگسالان از 

پرسيدنشان ابا دارند. 

مثل يك تازه كار نگاه كن!
استاد شطرنج، بنجامين بلومِنفيلد، يك قرن 
پيش نصيحتي كرد كه در بقيه زندگي هم 
به اندازه شطرنج كاربرد دارد:»قبل از اينكه 
دست به مهره شويد، طوري به موقعيت نگاه 

كنيد كه اگر تازه كار بوديد نگاه مي كرديد.«
يك بار در يكي از مسابقات داشتم در سالن براي خودم قدم 
مي زدم كه چشللمم به داخل يك كاس افتاد. تعدادي از 
والدين را ديدم و يك نفر كه به نظر مي آمد معلمشان باشد. 
آنها داشتند شطرنج بازي مي كردند! درست در همان  لحظه 
گروهي از بچه ها از راه رسيدند و با من همراه شدند. يكي  
از آنها رو كرد به جمع سرخوش بچه ها و با لحني مبهم و 
طعنه آميز پرسيد: »اصاً چرا بايد آدم بزرگ ها شطرنج ياد 
بگيرن؟« بچه ها قدم زنان عبور كردند و من همين طور كه 
ماتم برده بود خيره شللدم به تابلوي اعانات خوش آب  و 

رنگي كه روبه رويم بود. 
اوايل كار، كمي عصبي بودم. درست است كه در واقعيت 
چيزي براي از دست  دادن نداشتم، اما بالاخره آبرويم را كه 
از سر راه نياورده بودم. به قول يكي از استادبزرگ ها: »يك 
بازيكن استاد هم ممكن است گاهي بد بازي كند، اما يك 

تماشاچي هرگز!« و من آن تماشاچي بودم اما: تشريفات 
بازي به نظرم خشك و جدي مي آمد، برخوردها اضطراب آور 
بود و به طوركلي فضا برايم سنگين بود. سه ساعت تمام به 
تمركزكردن و تفكر شديد ادامه دادم درحالي كه گوشي 
تلفنم را هم خاموش كرده بودم. احساس مي كردم مغزم 

را فرستاده ام باشگاه. 
بزرگسللالان تللازه كار، بللا نسللخه شللخصي چيللزي 
دسللت به گريبانند كه مربيان ورزشللي به آن مي گويند 
»تهديد كليشه.« تهديد كليشه زماني اتفاق مي افتد كه 
يك تصوير منفي به گروهي از بازيكنان نسبت داده و باعث 
مي شود تا آن بازيكنان يكسري اشتباهات را مرتباً تكرار 
كنند.  مصداق تهديد كليشه در اينجا مي شود فردي كه 
معتقد است وقتي پير مي شويم يادگرفتن دشوارتر مي شود. 
يك صداي خفيف اما مهلك و عذاب آور هسللت كه به  ما 

مي گويد: »زور الكي نزن. خيلي دير شروع كردي.«
هربار كه روبه روي يك حريف جوان تر مي نشستم، سعي 
مي كردم كمللي از نصيحتي را به ياد بيللاورم كه از كتاب 
تازه كار نوشته استفن ماس ياد گرفته بودم: »وقتي با آنها 

مواجه مي شوي، انگاركن كه كس ديگري هستي.«

 فرضيه »كمتر بيشتر است«
وقتي از مربي ام پرسيدم كه آموزش شطرنج 
به يك بزرگسال مبتدي چه فرقي با آموزش 
شطرنج به يك كودك مبتدي دارد، بعد از 
كمي فكركردن گفللت: »آدم بزرگ ها بايد 

خودشان را توجيه كنند كه چرا دارند اين حركت را انجام 
مي دهند ولي بچه ها اين طور نيسللتند.« بعللد قضيه را با 
يادگرفتن زبان مقايسه كرد: »بزرگسال هاي تازه كار، اول 
دسللتور زبان و تلفظ را ياد مي گيرند. سللپس از آن براي 
سرهم كردن جمله ها استفاده مي كنند. اما بچه كوچولوها 
زبان را از طريق حرف زدن ياد مي گيرند.« مثالي كه برايم 
زد از آنچه احتمالاً  فكر مي كنيد عميق تر است. دخترم عماً 
داشت شطرنج را مثل زبان اول ياد مي گرفت، درحالي كه 
من داشللتم آن را مثل يك زبان دوم ياد مي گرفتم. از آن 

مهم تر اينكه او داشت آن را در جواني ياد مي گرفت. 
اينكه مي گوييم در بزرگسالي يادگيري سخت تر مي شود 
معنايش اين نيست كه غيرممكن مي شود. دوره »حساس« 
به معنللي دوره »الِاّا و لابدُ« نيسللت و از طرفي گزاره هاي 
علمي هم هيچ وقللت وحي مُنزَل نيسللتند. بچه ها اغلب 
به اين دليل بيشتر پيشرفت مي كنند چون بچه هستند، 
زندگي شان به طور كلي حول وحوش يادگيري مي چرخد، 
مسئوليت خاص ديگري بر دوششللان نيست و والديني 
دارند كه جانشان براي تشويق كردن آنها در مي رود. بچه ها 
درعين حال از انگيزه كافي براي يادگيري هم برخوردارند: 
اگر شما را هم مثل يك نوزاد مي انداختند در يك محيط 
كاماً جديد و مي فهميديد كه نمي توانيد با ديگران ارتباط 
برقرار كنيد، احتمالاً شما هم خيلي سريع همه چيز را ياد 

مي گرفتيد. 

 يادگيري همه چيز در هر سني مفيد است
حالا ممكن است، به درسللتي، اين سؤال 
برايتان پيش بيايد كه اصاً چرا بايد زحمت 
يادگيري يك عالمه چيز جديد را بر خودم 
هموار كنللم كه هيچ ربطي هم به مسللير 
شغلي ام ندارند؟ در شرايطي كه اگر خيلي هنر كنم بتوانم 
خودم را با نيازمندي هاي به سرعت درحال تغيير محيط 
كاري ام هماهنگ نگه دارم، اصللاً چه معني مي دهد كه 
بخواهم خللودم را درگيللر كارهايي كنم كلله چيزي  جز 

سرگرمي نيستند؟
پاسخ اولم به اين سللؤال اين اسللت كه از كجا معلوم كه 
يادگرفتن چيزهايي مثل خوانندگي يا نقاشي، درعمل، 
كمكي به شللغلتان نخواهد كرد؟ هرچند ممكن است در 
ابتدا ربطش برايتان واضح نباشللد. همچنين گفته اند كه 
يادگيري مي تواند روش مؤثري براي مقابله با اسللترس 
محيط كار باشللد. وقتي چيللز جديدي يللاد مي گيريم، 
خودانگاره مان تقويت مي شللود و احتمالاً به قابليت هاي 
جديدي مجهز مي شويم. به اين ترتيب، يادگيري برايمان 
نقش يك »ضربه گير اسللترس« را ايفا خواهد كرد. پاسخ 
دومم به شما اين اسللت كه يادگيري برايتان خوب است. 
منظللورم مفيدبودن خللودِ چيزهايي كه يللاد مي گيريد 
نيست - چيزهايي مثل خوانندگي، نقاشي يا موج سواري- 
)هرچند اينها هم به دلايل مختلف مفيد هستند و در ادامه 
به آن خواهم پرداخت(. بلكه منظورم اين است كه صِرف 

يادگرفتن يك مهارت برايتان مفيد است. 
به نظر مي رسد يادگرفتن يك مهارت جديد، نفع مضاعف 
دارد و فوايللدش به خللود آن مهارت محدود نمي شللود. 
مطالعه اي كه روي كودكان شركت كننده در كاس هاي 
شنا انجام شد نشان داد فوايد حضور در اين كاس ها فراتر 
از يادگيري شناست. شللناگران در تعدادي از آزمون هاي 
جسماني ديگر هم از غيرشناگران بهتر عمل كرده بودند. 
گذشته از اينها، براي دفع باي همه گيري به نام »اعتياد 
به تلفن همراه«، چه كاري بهتر از اينكه براي دوسللاعت 
تمام هوش و حواستان را معطوف كنيد به يك صفحه ۶۴ 
خانه اي و تاش كنيد تا نزديك  به بي نهايت حركت و پاسخ 

ممكن را در ذهنتان تجزيه و تحليل كنيد؟
نكته آخر اينكه، اگر انسللان خواهان تازگي است و تازگي 
هم مؤيد يادگيري، پللس يكي از فوايدي كلله يادگيري 
برايمان دارد اين اسللت كه آماده مان مي كنللد تا بهتر از 
پس تازگي هاي آينده بر بياييم. ما همواره مابين لحظات 
كوتاهي از بي مهارتي و استادي در نوسانيم و در اين بين، 
گاهي اوقات محتاطانه تاش مي كنيللم چگونگي انجام 
يك كار جديد را خودمان آگاهانه برنامه ريزي كنيم. براي 
اين منظور، گاهي كتابي دست مي گيريم يا يك ويدئوي 
آموزشي تماشللا مي كنيم و گاهي هم مستقيم شيرجه 

مي زنيم وسط ماجرا. 
* نقل و تلخيص از: وب سايت ترجمان/ نوشته: تام 
وَندربيلت/ ترجمه: بابك حافظي/ مرجع: گاردين
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سبك برنامه ريزي

تأملي در نظم از منظر آيات و روايات

 تأمل كن
 تا دورانديش و منظم باشى

يكي از عوامللل بي نظمي و بي برنامگللي در زندگي 
عجله در كارهللا و بي صبري در رسلليدن به نتيجه 
مطلوب اسللت. وقتي برنامه ريزي كرديللم بايد در 
رسلليدن به نتيجه مطلوب صبر كنيللم و الا نتيجه 
نمي گيريم. بعضي ميوه درخت را نرسلليده چيده و 
بعد قابل خوردن نيست اما اگر صبر مي كردند و به 
موقع از ميوه استفاده مي كردند، هم مفيد بود و هم 
اسراف نمي شد. عجله كردن و بي صبري در رسيدن 
نتيجه مثل چيدن ميوه زودتر از موعد مقرر است. 
وقتي عجله آمد، بي نظمي و بي برنامگي را به دنبال 
دارد. حضرت علي )ع( در نامه شان به مالك اشتر، او 
را از شتابزدگي برحذر داشته و مي فرمايند: »تقويت 
صبر و بردباري براي برنامه ريزي كرده ايم تا رسيدن 

به نتيجه مطلوب.«
يكي از راه هاي نظم در زندگي و برنامه ريزي، صبر 
و بردباري در حركت در مسير برنامه اي است كه در 
زندگي پياده كرده ايم. بايللد برنامه منظم خود را با 
صبر جلو ببريم تا نتيجلله آن را ببينيم. اگر درختي 
را با صبر و حوصله رسلليدگي كرديم، بلله موقع از 
ميوه هللاي آن مي چينيم و لذت مي بريللم. پيامبر 
مي فرمايند: »در برابر هللر كارى درنگ كن تا )راه( 
درون شدن و برون آمدن از آن را پيش از آنكه در آن 

و امانى و پشيمان شوى نيك بشناسى.«
براي برنامه ريزي بايللد تدبير به خللرج داد. يعني 
وقت خود را با كارهاي روزمره و بللا در نظر گرفتن 
كارهاي ضروري و غير ضروري اولويت بندي كنيم 
و كارهاي ضروري را در وقت خللود انجام دهيم تا 
غير ضروري ها جاي ضروري ها را نگيرد. مثاً كسي 
كه براي تحصيل علم برنامه ريزي مي كند، دروس 
فرداي خود كه ضروري است را با كارهاي آخر هفته 
خود عوض نكنللد يا خود را مشللغول كارهايي غير 
ضروري نكند كه درس هاي فرداي خود را از دست 
بدهد. امير بيللان در همين بللاره مي فرمايند: »اى 
مردم! در دنيايى كه تدبيرى در آن نباشللد، خيرى 
نيسللت.« يعني اگر در دنياي خود و كارهاي خود 
برنامه ريزي درست نداشته باشيم، به خير و خوبي 
نخواهيم رسيد و هميشلله ناموفق خواهيم بود. از 
اين جهت است كه ايشان مي فرمايند: »تأمل كن تا 
دورانديش و منظم باشى و چون جوانب كار روشن 

شد، قاطعانه انجام بده.«
يكي از دلايل مهم بي نظمللي و بي برنامگي، تنبلي 
است. كساني كه تنبل هستند يا برنامه منظم ندارند 
يا حوصله اجراي برنامه اي كه به آنان داده مي شود را 
ندارند، اينگونه افراد هميشه كسل هستند و حوصله 
تمام كردن كارهاي خود را ندارند. حتي نسللبت به 
كمك به ديگران نيز با مشكل روبه رو هستند و دائماً 
حسللرت كارهاي انجام نداده خللود را مي خورند، 

در حالي كلله حسللرت دردي را دوا نمي كند. پس 
بايد از كسللالت و تنبلي دوري كرد، چراكه دشمن 
انسان، كارهاي اوسللت. پس بياييم به گفته ائمه و 
معصومين جامه عمل بپوشللانيم و از كوتاهي و كم 
كاري بپرهيزيم، چون در حسللرت و ندامت گرفتار 

مي شويم، آن گاه كه حسرت سودي نبخشد. 
بعضي اوقللات بي برنامگللي يا به نتيجه نرسلليدن 
برنامه، به خاطر مقدم كردن كارهاي غير ضروري 
بر كارهاي ضروري و مهم اسللت. وقتي انسان وقت 
خودش را مشللغول كارهاي بيهوده كنللد، طبيعتاً 
نمي تواند برنامه منظمي داشته باشد و كارهاي مهم 
خود را مديريت كند. كسللي كه فكر و نيروي خود 
را به كارهاي غير مهم مشللغول كند، كارهاي مهم 

را تباه مي كند. 
بايد فكر و ذهن خود را مشغول كارهاي مهم كنيم 
تللا بتوانيم هم نظم در زندگي داشللته باشلليم هم 
كارهايمان را به سرانجام برسانيم. اميرالمؤمنين)ع( 
مي فرمايند:»همانا فكر و انديشه تو، گنجايش همه 
كارها را ندارد. پس آن را بللراي كارهاي مهم فارغ 
سللاز.« براي اولويت بندي در كارهللا بايد هر كاري 
را در وقت خود انجام داد. يعني بعد از برنامه ريزي، 
همان كاري كلله در برنامه هسللت را انجام دهيم و 
وقت آن را به تأخيللر نيندازيم، چراكه اگر كاري در 
وقت خود انجام نگيرد، تمام نمي شود. علت بعضي 
از كارهاي نيمه تمام هم همين است. امام صادق)ع( 
در همين باره مي فرمايند:»كسللى كه به كارى جز 
در وقت آن آغاز كند، تمام شللدن آن در وقت خود 

نخواهد بود.«
يكي از عواملللي كه باعث بي برنامگللي يا بي نظمي 
در زندگي مي شللود، قياس كللردن زندگي خود با 
ديگران و مشغول شدن فكر به زندگي ديگران است. 
اين باعث مي شود انسللان نتواند براي زندگي خود 

برنامه اي داشته باشد. 
حضللرت علللي )ع( خطللاب به ايللن قبيللل افراد 
مي فرمايند:»فكللرت را به آنچه بر تو لازم اسللت، 
اختصاص ده تا سالم بماني و از فرو رفتن در كاري 
كه مربوط به تو نيست، بگريز تا ارجمند باشي.« از 
اين جهت نبايد انسان در كاري كه مربوط به خودش 
نيسللت، دخالت كنللد، چراكه هم وقتللش گرفته 
مي شللود هم به برنامه هاي خود نمي رسد. حضرت 
در روايتي ديگر مي فرمايند:»همت خود را بر آنچه 
لازم و مربوط به توست، منحصر ساز و در آنچه از تو 

نخواسته اند، فرو مرو.«
پس غافل نشويم. وقتي در هر كاري دخالت كرديم 
و به جاي پرداختن به برنامه ريللزي و نظم خود در 
زندگي، بلله كارهاي نامربللوط وارد شللديم، يقيناً 
به برنامه هللاي خللود در آينده نمي رسلليم. چون 
كسللي كه به كارهاي گوناگون بپردازد، نقشه ها و 
پيش بيني هايش به جايي نمي رسد. يكي از عوامل 
بي نظمي در زندگي، نداشللتن يك برنامه منظم و 
حساب شللده در زندگي اسللت. بعضي از برنامه ها 
در زندگي بلله صورت طبيعللي وجللود دارد. مثل 
توجه به سللاعات غذا و خوراك. امللا براي مديريت 
زندگي و استفاده صحيح از فرصت هاي عمر، غالباً 
انسللان ها برنامه دقيقي ندارند. به طور مثال وقتي 
خانللواده اي كه زمينلله كارهاي مطالعاتللي دارند، 
برنامه اي نداشته باشند، براي استفاده از اين ظرفيت 
چه بسا نمي دانند چطور از وقت خود استفاده كنند 
و آن را به بطالت مي گذرانند، در حالي كه با اندك 
دقتي و يك برنامه منظم، مي توانند از لحاظ فكري 
رشد بالايي پيدا كنند. از اين ظرفيت ها در زندگي 
بسيار زياد است اما متأسللفانه به خاطر بي فكري و 
عدم توجه بلله ظرفيت هاي خود، از ايللن امر غافل 

مي شوند. 
*كارشناس مذهبي و پژوهشگر سبك زندگي

  حجت الاسلام عليرضا فرهنگ*
يكي از راه هاي جبران گذش�ته و اس�تفاده از فرصت ها، نظ�م دادن و برنامه ريزي ب�راي كارهاي 
روزانه اس�ت. در روايات و دس�تورات دين به اين نظم و برنامه ريزي بس�يار اش�اره ش�ده است. 
امام هشتم ش�يعيان، حضرت رضا )ع( در همين باره مي فرمايند: كوش�ش كنيد اوقات روز شما 
چهار س�اعت باش�د. س�اعتى براى عبادت و خلوت با خدا، س�اعتى براى تأمين معاش، ساعتى 
براى آميزش و مصاحبت برادران مورد اعتماد و كس�انى كه ش�ما را به عيوبتان واقف مي س�ازند 
و در باطن نس�بت به ش�ما خلوص و صفا دارند و س�اعتى را به تفريحات و لذائ�ذ خود اختصاص 
دهيد و از مس�رت و نش�اط س�اعت تفريح نيروى انجام وظايف س�اعت ديگر را تأمي�ن نماييد. 

بعضي اوقات بي برنامگي يا به نتيجه 
نرسيدن برنامه، به خاطر مقدم كردن 
كاره�اي غير ض�روري ب�ر كارهاي 
ضروري و مهم است. وقتي انسان وقت 
خودش را مش�غول كارهاي بيهوده 
كند، طبيعتاً نمي تواند برنامه منظمي 
داش�ته باش�د و كارهاي مهم خود را 
مديريت كند. كسي كه فكر و نيروي 
خود را به كارهاي غير مهم مش�غول 
كند، كاره�اي مهم را تب�اه مي كند 

بچه ه�ا اغل�ب به اين دليل بيش�تر 
پيش�رفت مي كنن�د چ�ون بچ�ه 
هس�تند، زندگي ش�ان به طور كلي 
حول وح�وش يادگي�ري مي چرخد، 
مسئوليت خاص ديگري بردوششان 
نيس�ت و والديني دارند كه جانشان 
براي تش�ويق كردن آنه�ا در مي رود

براي اغل�ب ما، مرحله ت�ازه كار بودن 
چيزي اس�ت كه بايد هرچه سريع تر 
از آن عبور كرد، مثل يك جور بيماري 
پوس�تي كه از نظر مردم ناجور است. 
بااين حال، حتي اگ�ر توقفمان در اين 
مرحله كوتاه هم باش�د، باي�د توجه 
خاصي به آن داشته باشيم، چراكه وقتي 
از اين مرحله گذشتيم به اين راحتي ها 
نمي توانيم ب�ه آن برگرديم. هرچند با 
گذشت زمان، مهارت و دانش شما ارتقا 
پيدا مي كند اما ماندن در وضعيت ذهني 
يك تازه كار، داراي ارزشي بالقوه است 

تازه كار بودن در بزرگسالي لذتبخش است

جهانتان بزرگ تر مي شود اگر مثل بچه ها چيزياد بگيريد

سبك يادگيري


